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 دور دنیا

تصویر   پناه جویان غرق شده به چه درد می خورد؟
روزنامــه گاردیــن در یادداشــتی با عنــوان «تصاویر 
مهاجران مــرده غمخواری مــرا بر می انگیــزد، اما چه 
فایده ای دارد؟»، به موضوع انتشار عکس تکان دهنده ای 
از جنازه غرق شــده یک پــدر و دختربچه الســالوادوری 
واکنــش نشــان داده اســت کــه ســطرهایی از آن را 
می خوانیم. گزارشی در ســال ۲۰۱۸ نشان داد که گشت 
مرزی آمریکا مخازن آبی به حجم ســه هزارو ۸۵۶ گالن 
را که در بیابان (مرز آمریــکا و مکزیک) برای زنده ماندن 
مهاجران وجود داشــت، نابود کرده است و اسکات وارن 
یک داوطلب گروه «مرگ بس است» برای رساندن آب و 
غذا به دو مهاجر غیرقانونی بازداشــت شد. او این دو نفر 
را در منطقه ای پیدا کرده بود که فقط در ســال گذشــته 

جسد ۳۲ پناه جو در آنجا پیدا شده است. وارن با مجازات 
۲۰ ســال زندان مواجه است... چون دو نفر را که با مرگ 
دســت و پنجه نرم می کردند، نجــات داده. بنابراین وقتی 
عکس جسد بی جان  اسکار آلبرتو مارتینز رامیرز ۲۶ساله 
و دختر ۲۳ماهه اش انجی والریا را می بینیم که صورتشان 
در آب رودخانه ریوگرانده (در مرز آمریکا و مکزیک) فرو 
رفته، مهم اســت از ایــن واقعیت رمزگشــایی کنیم که 
واقعــا چه چیزی برای ما تکان دهنده اســت. همان طور 
که پرونده وارن نشــان می دهد، این قبیل مرگ ها با توجه 
بــه روند معمول اصلا خبر محســوب نمی شــوند... نه 
فقط می دانیم این چیزها اتفاق می افتد و مدت هاســت 
که دارد اتفــاق می افتد، این را هم می دانیم که تصادفی 
نیست و در صورتی می توان از آنها پیشگیری کرد که ما، 

به عنوان یک جامعــه، اراده ای برای پایان دادن به وقوع 
این اتفاقات داشته باشیم. این تصاویر تراژیک، خبر است 
چون انسان بودن افراد ازدست رفته چنان به  طور معمول 
و روزمــره انکار شــده که وجود شــواهدی دال بر اینکه 
آنها «سوســک» یا «حیوان» یا «بیگانــه» یا «غیرقانونی» 
یــا «موش صحرایی» یــا «جانور موذی» نیســتند، بلکه 
واقعا انسان هســتند موضوعی جدید و بی سابقه به نظر 
می رســد... . همدردی و غمخواری باید مقدمه اتحاد و 
همبستگی باشد. موضوع وارن باید وجدان های حساس 
را برانگیزد و به نوعی رادیکالیزه کند... واقعیت این است 
که گرچه ترامپ شرایط بد را تشدید کرده، او نبوده که این 
وضــع را پدید آورده و نکته دوم اینکه مســئله بزرگ تر و 

فراتر از آمریکاست؛ این یک تراژدی جهانی است. 

یادبود

دســت هایش پینه بســته بود. کلاهی بر ســر و لباسی 
رنگ رنــگ و نه چنــدان نــو، نگاهی عمیــق و صدایی 
پــر از صداقــت. در چندکیلومتری لواســان، بــر کناره  
رودی، رودخانه  وجــودش در جریان بود... از «قطعات 
اســقاطی» تندیس هایی زیبا و گویا ســاخته بــود... در 
چشم او هیچ چیزی «دورریختنی» نبود... او می توانست 
به قوطی ها، شــیرآلات، بطری ها و دیگر «آشــغال ها» 
نگاهی عاشقانه و مهرآمیز داشته باشد و از آنها «چیزی 
ماندگار» ایجاد کنــد. در غار- موزه  وزیری ردپای واضح 
و روشــنی از یک هنرمند «ایران دوست» دیده می شود... 
او تندیس بزرگانی چون رستم، آرش کمانگیر، امیرکبیر 
و... را ســاخته و شــیرین و فرهاد و لیلــی و مجنون را 
هم از یاد نبرده اســت. در کنار تاریخ، هوشــمند وزیری 

به تاریــخ و نــام آوران معاصر نیز نگاهــی احترام آمیز 
داشــت... تندیس  نام آورانی چون میرزاکوچک خان در 
کنار پروفسور حسابی، دکتر مصدق، پروفسور هشترودی، 
پروین اعتصامی و چهره هایی چون عبدالرفیع حقیقت 
و نگارنده این ســطور را نیز جان بخشــیده اســت.  غار 
کوچکی که ساخته  دســت خود استاد بود، پیچ وخمی 
زیبــا دارد و در هر بخش بیننــده را به صحنه ای دیدنی 

دعوت می کند. وزیری، پس از تکمیل تحصیلات، با آنکه 
می توانســت همچون بسیاری دیگر، به دولت تکیه کند 
و هنرش را با حمایت دولتی توســعه دهد، هرگز چنین 
نکرد و به خویشتن خویش اتکا کرد و سرافراز باقی ماند. 
ارادت استاد به هنر موســیقی اصیل و کلاسیک ایرانی 
باعث شــد با تلاشی تحســین برانگیز، سالن کوچک اما 
بسیار زیبایی را به نام ایرج بسطامی (که تازه بر اثر زلزله 
درگذشته بود) بر بلندای موزه اش بسازد و نشست های 
ادبــی و هنری فراوانــی را در آنجا ترتیــب دهد. ناصر 
هوشــمندوزیری، نمونه ای از ستارگانی است که که گاه 
در گوشه وکنار این مرزوبوم می درخشند و پس از مدتی 
به «نورآفرین» می پیوندنــد. هنوز طنین آوای صمیمی 
استاد که در موزه یا در جلسات ادبی بر زبان می آورد در 

گوش جان دوستان شنیده می شود.
اینک او رفت و به ما نشــان داد کــه در هر زمان و 
هر شــرایطی می توان «خوب بود، خوبی آفرید و خوب 

زندگی کرد»...
روانش شاد. 

چرا جهان ما، ضدزن است؟!
پوریا عالمی: سلام سوفیا. امروز می خواستم بیایم  �

تو را بگیرم، اما دیدم این اواخر یک عالم بلا ســر زن ها، 
مردهــا آورده اند. بعد فکر کردم چرا وقتی خبر می آید 
مردهای معروف، زنشــان را زده اند یــا اجازه خروج از 
کشــور نداده اند یا رفته اند زن دوم گرفته اند، کسی که 
آسیب می خورد و از بین می رود مرد قصه نیست، بلکه 
زن قصه اســت. واقعا چرا؟ بعد فکر کردم چرا اصولا 
رفتار مرد با زن این طوری است که به نتایج زیر رسیدم؛
۱- زن برای مرد هدف نیســت که وسیله را توجیه کند 

که زن برای مرد دقیقا خود «وسیله» است.
۲- یعنی مردها همراه زنشــان می شوند تا به مقصد 

برسند. بعد با یک جوان عوضش می کنند.
۳- مردها همراه زنشــان می شوند تا زن به مقصدش 

نرسد و اختیارش دست مرد بماند.
۴- یا مردها در بدبختــی و گمنامی و بی پولی، با یکی 
ازدواج می کنند تا وقتی خوشــبخت و مشهور و پولدار 

شدند، زنشان را ول کنند بروند بهترش را بگیرند.
۵- یا مردها اجازه می دهند که زنشان سوارشان شود تا 
طرف خر شود، بعد مرده سر فرصت کلاه زن را بردارد 

و برود.
۶- یا مردها با زنشان مثل کالای منزل برخورد می کنند؛ 

یعنی نو که بیاید، دست دوم را می گذارند انباری.
۷- یا مردها با زنشان مثل ماشین صفر برخورد می کنند 
و دوســت ندارند ماشینشــان دم در برود یا زیر آفتاب 
بماند. برای همین دوست دارند روی ماشینشان روکش 

بکشند که چشم کسی بهش نیفتد.
۸- مردها چون مرد هســتند دوســت دارند چندتا زن 
داشته باشــند، اما زن ها چون زن هســتند، اگر به مرد 
دوم حتی فکــر کنند، مــرد اول در دم غیرتی- میرتی 
می شود و می زند زنش را می کشد. البته همه هم حق 

را می دهند به مرده.
۹- مردها اصولا از زن های اجتماعی خوششان می آید، 
اما موقع ازدواج که می شود، یک زن خانه را می گیرند 

که غیراجتماعی باشد و با مردها راحت برخورد نکند.
۱۰- مردها روی خواهر و مادر و زن و دخترشان حساس 
هســتند و اگر مردی به اینها سلام کند، غیرتی- میرتی 
می شــوند. انگار دیگران خواهر و مــادر و زن و دختر 
ندارند و این زنانی که مردهای غیرتی می روند توی نخ 
آنها و بهشان تلفن می دهند و می روند قلیان می کشند، 

آدم نیستند و جزء بیت المال محسوب می شوند.
جمع بنــدی: می بینی ســوفیا؟ من بــه اندازه یک  �

میدون دوم، تنها و افســرده می شــوم وقتی می بینم 
مردها با زن ها مثل وسیله برخورد می کنند.

ســوفیا... چرا دنیــا و تاریخ و جهان و تمــدن، این قدر 
ضدزن هستند؟
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کارتون خواب

 مغز اجتماعى-71میدون و سوفیا

شاید مایه تعجب باشــد که نورولوژی و مغزپژوهی  
نوین، بعد از فجایع جنگ جهانی دوم، با بودجه نظامی 
ارتش آمریکا نضج گرفته اســت. این پژوهش ها ابتدا در 
مؤسســات مدرنی همچون ام آی تی و هاروارد همراه با 
مؤسسه پژوهشــی نظامی والتر رید در واشنگتن شروع 
شد. نکته مهم این است که تأسیس مرکز نوروسایکیاتری 
و تخصیص بودجــه عظیم نظامی دولتــی برای آن در 
جهت تأمین نیازهای جنگی و امنیت ملی، خود به نوعی 
تجدیدنظــر در ایدئولوژی حاکم به حســاب می آید زیرا 
مغزپژوهی مدرن، نوعی نفی شکاف تاریخی و شقاق بین 
روان پزشکی و نورولوژی است که خود زاییده حاکمیت 
دوآلیسم دکارتی در شاخه های علوم به ویژه بین روان و 
جسم (مغز)، در نظام سرمایه داری غرب است. از فواید 
این تجدیدنظر میلیتاریســتی اســت که گشایشــی برای 
فهم و درمــان بهتر بیماری های مغز و اعصاب به وجود 
می آیــد. فراموش نکنیم  بخش نورولوژی بالینی آمریکا 
نیز در طول جنگ داخلی آمریکا شکل گرفت. در ضمن 
بد نیســت بدانیم  هنوز نیز این روند ادامه دارد و بودجه 
عظیم نظامی برای مغزپژوهی اختصاص داده می شود. 
به طوری که  فقط در سال ۲۰۱۱، آژانس علمی پنتاگون 
(دارپا)، ۲۴۰ میلیون دلار بودجه برای این نوع پژوهش ها 
در نظر گرفته که سهم نیروی زمینی ۵۵ میلیون، نیروی 
دریایی ۳۴ میلیون و نیروی هوایی ۲۴ میلیون دلار بوده 
است. هدف کلی از این پژوهش ها بالابردن توان مغزی 
ســربازان خودی برای مقابله با دشمن و یافتن راه های 
کاهش و تضعیف توان مغزی نیروی دشــمن در جنگ 
اســت. برای مثال، در نیروی هوایی ساختن پهپادهایی 
که از راه دور  به وســیله افکار فرماندهان هدایت شود، 
یکی از این پروژه ها بوده است.  بخشی از این پژوهش ها 
نیز  برای اســتفاده از کمک های ربوتیک متصل به مغز 
بــرای راه انــدازی ناتوانی های حرکتی ناشــی از فلجی 
در جنگ اســت. البته این پیشــرفت ها می تواند کاربرد 
غیرنظامی نیز داشــته باشــد. اما نظام  کاپیتالیســتی و 
میلیتاریســتی غرب در آمریکا، فرانســه و انگلیس  پس 
از دو  جنــگ جهانی خانمان ســوز اول و دوم و ســپس 
جنگ های منطقه ای در خلیج فارس، افغانستان و عراق 

با وجود صرف بودجه هایی هنگفت، هنوز موفق به فهم 
اختلالات رفتاری در درصد بالای سربازان از جنگ برگشته 
خود نشــده اســت. به نظر من، دلیل اصلــی این کندی 
در تشــخیص را  نیز فقــط  نمی توان در نارســایی های 
تکنولوژیک در مغزپژوهی در دو ســده گذشته دانست. 
بلکــه عامــل مهم این امــر را  نیز باید در جان ســختی 
ایدئولــوژی دوگانه پندار دکارتی حاکــم بر نظام علمی 
غرب جســت وجو کرد. همان طوری که گفته شد، عمق 
این شــکاف را می توان در انفکاک روان از جسم (مغز) 
جست وجو کرد که از ابتدا موجب به وجودآمدن دو رشته 
پزشکی مجزا به نام روان پزشکی و نورولوژی شده است. 
بر اساس این ایدئولوژی هم بعضی از آسیب های  مغزی 
جنگی که داغ های مشــخص قابل رؤیت روی جمجمه 
و مغز به جا نمی گذاشــتند ولی باعــث اختلال در رفتار 
می شــدند، در زمره بیماری های روانی قرار می گرفتند  و 
نورولوژی آن دســته از آزردگان جنگ را مربوط به خود 
می دانست که آسیب قابل رؤیت مغزی داشتند. بنابراین 
هنوز میســر بود که چنین خیال کرد  روان می بایســت 
جایگاهی غیر از مغز داشته باشد و به این ترتیب بود که 
ایدئولوژی دوگانه پندار معتقد به جدایی روان از جسم با 
جان ســختی  به حیات اجتماعی خود ادامه می داد. در 
جنگ جهانی اول آن دســته سربازان از جنگ برگشته ای  
را که دچار علائم رفتاری بی خوابی، بیقراری، اضطراب، 
افسردگی، ضعف، عدم تمرکز، کم حافظگی و فراموشی، 
بدخلقی و...  می شــدند و آســیب قابل رؤیتی در ســر 
نداشتند، مبتلا به موج گرفتگی (شل شاک) می دانستند 
و بیشــتر برای آن علت روانی  یعنی علتی غیر از آسیب 
مغــزی در نظر می گرفتند و عــده ای هم نوعی تمارض 
و فرار از جنگ تلقــی می کردند. توجه کنید  ضربه های 
هیجانی عاطفی در جنگ نیز آســیب مغزی به حساب 
نمی آمد، بلکه در زمره بیماری های روانی بود.  در جنگ 
جهانی دوم هم  تشخیص علائم رفتاری این سربازها  با 
تفاوت هایــی همراه بود ولی هنــوز در رده بیماری های 
روانی به شمار می آمد. با اینکه  از تکان مغزی و سندرم 
تنش های بعد از ضربه (پی تی اس دی) ســخن به میان 
آمد، ولی هنوز چون آسیب های قابل رؤیتی در مغز این 
سربازان پیدا نمی شــد، آن را در زمره سندرم های روانی 
می دانســتند. امــا در جنگ خلیج فارس، افغانســتان و 
عراق، وقتی متوجه شدند هنوز درصد بالایی از سربازان 
از جنگ برگشته دچار علائم رفتاری و خلقی پایدار و حتی 
پیش رونده ای هستند، تشخیص جدیدی متداول شد که 

هم پوشــانی علائمی با پدیده های تعریف شده قدیمی 
مانند موج گرفتگی یا پی تی اس دی داشت. اما بالاخره  
حین نابــاوری ایدئولوژیک  پــس از صرف بودجه ۱۵۰ 
میلیون دلاری مجبور شدند  اعتراف کنند  این عارضه ای 
که موجب تغییــرات خلقی، رفتاری، کرداری و حافظه 
افراد بازگشته از جنگ افغانستان، عراق و خلیج فارس 
می شــود، ناشــی از آســیب های مربوط به ضربه های 
مغــزی ملایم (تی بی آی) اســت. ایــن عارضه اغلب 
به علــت انفجار یا تغییر محتمــل مین ها و بمب های 
جاسازی شــده در همه مســیرها و مکان های غیرقابل 
انتظار است.  مهم اینکه بالاخره آسیب های مغزی که 
این علائــم رفتاری، کرداری و خلقــی را در مصدومان 
گسیل داشــته به جنگ ایجاد می کرد، از طریق دستگاه 
عکس برداری جدید (دی تی آی) در بافت رشــته های 
تشــکیل دهنده مدارهای مغزی دیده شده اند که البته 
خیال دوگانه پنداران را مکدر می کند؛ به ویژه که عده ای 
از پژوهشــگران بر ایــن باورند این عــوارض می توانند 
پایدار بمانند و حتی در سنین بالاتر موجب بیماری های 
تباه کننده نورون های مغزی شــوند.  امید اســت  شاید 
دو ســده کلنجاررفتن با ســربازان آسیب دیده غربی در 
جنگ های توسعه طلبانه متعدد توانسته باشد پایه های 
ایدئولوژیک دوگانه گرایی دکارتی جدایی جســم و روان 
را لرزانده باشــد. اما درس عبرتی که مــا می توانیم از 
مرور کوتاه این تاریخ تراژیک  بگیریم،  این است که  اگر 
در پژوهشــی پرهزینه، فجایع انســانی در مغز سربازان 
جنگی چنین آشکار شده است، باید انتظاری بسا بیشتر 
از صدمات جبران ناپذیر در  مغز مردم منطقه خاورمیانه 
در افغانستان، عراق، سوریه و ایران داشته باشیم که در 
آتش انفجار گلوله، توپ و نارنجک و مین، سال ها درگیر 
جنگ بوده انــد؛ آنها که صداهــای مهیب و تکان های 
شــدید انفجارهای دور و نزدیک را بــه مدت طولانی، 
نه فقط در میدان جنگ، بلکه در محل ســکونت و کار 
خود تجربه کرده اند. واقعیت این اســت که متأسفانه 
ما نتوانســته ایم گوشه کوچکی از فجایعی را که جنگ 
بر ســر مغزهای مردم مملکت ما از هر ســن، جنس و 
جغرافیایی آورده است، پژوهش و ارزیابی دقیق  کنیم. 
حال باید مدبرانه بکوشــیم با سیاســتی دوراندیشــانه 
ابتدا وارد بازی مقابله جویانه تســلیحاتی جنگ جویانه 
نشویم و دوم اینکه با روش های صلح جویانه نگذاریم 
جنگ افروزان ســلامت مغز یعنی حرمت انسانی ملت 

ما را  به خطر اندازند. 

 نگذاریم جنگ افروزان سلامت مغز ما را به خطر  اندازند!
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

یادداشت

هفتــه قوه قضائیه را پشــت ســر گذاشــتیم و این 
یادداشــت را فرصتی می دانم تــا از این طریق به همه 
مسئولان و کارکنان این قوه مهم، این مناسبت را تبریک 
بگویم. یکی از موضوعاتی که چند ســال اخیر بارها از 
زبان رؤسای اسبق، سابق و فعلی این قوه شنیده شده، 
موضوع آمار بالای پرونده های قضائی در کشور است؛ 
به گونه ای کــه در هفته قوه قضائیه ســال قبل رئیس 
وقت قوه در گفت وگوی تلویزیونی تعداد این پرونده ها 
را حدود ۱۶میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده ثبت شــده اعلام 
کرد. لازم اســت اشاره کنم که همه این پرونده ها الزاما 
شامل مجرمان نیســت و همه پرونده ها هم مربوط به 
یک سال نیست یا ممکن است حتی یک نفر چند پرونده 
داشته باشد. البته به این نکته هم لازم است اشاره کنم 
که حتما کسانی هســتند که طبق قوانین جاری کشور 
جرمی را به اشــکال مختلف مرتکب شدند ولی در این 
تعداد اشاره شده، ثبت نشده اند. این تعداد پرونده برای 
کشــوری که حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد آمار 
بسیار بالایی است. به همین دلیل انتظار می رود رئیس 
قــوه قضائیه در دوره جدید بــرای قضازدایی و کاهش 
پرونده های قضائی تدابیر مناسبي اتخاذ کند در غیر این 
صورت باید به دنبال بزرگ ترشدن این قوه و سازمان های 
تابعه در کشــور باشیم. کشــوری که قوه قضاییه بزرگ 
داشته باشــد، نشانه خوبی نیســت؛ به اصطلاح «یک 
جای کار می لنگد». این نکته الزاما به منزله ناکارآمدی 
قوه قضائیه نیست، بلکه سیاست گذاری های انجام شده 
در کشور به گونه ای اســت که برای موضوعات متعدد 

و زیــادی مردم ســراغ این قوه می رونــد. ضمن اینکه 
تعداد عناوین مجرمانه نیز در ایران بســیار زیاد اســت. 
طبق گفته داوود محمدی، رئیس کمیســیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اسلامی (که در خبرگزاری ایسنا منتشر 
شــده بود) به دلیل عناویــن زیاد مجرمانه در کشــور 
درحال حاضر با مشــکل تورم جرائم روبه رو هستیم و 
 هزار عنوان جرم در ســازمان زندان ها به ثبت رســیده 
کــه ثمره آن تراکم بــالای جمعیت کیفری در کشــور 
است، این در حالی اســت که در دنیا عناوین مجرمانه 
از ٦۰ تا ۷۰ عنوان تجاوز نمی کند. بنابراین انتظار می رود 
آقای رئیسی برای کاهش عناوین مجرمانه تمام تلاش 
خــود را انجام دهــد. موضوعي که در بنــد «چ» ماده 
۱۱۳ قانون برنامه ششــم توسعه کشور هم بر آن تأکید 
شــده اســت. علاو بر این کار و با توجه به ظرفیت های 
قانــون موجود در قوانین مختلــف از قبیل قانون آیین 
دادرســی کیفری، مجازات اسلامی، حمایت از کودکان 
و نوجوانــان و قوانین متعدد دیگر بــرای قضازدایی و 
کاهش ۱۰درصدی آمــار مجرمان که در بند «ت» ماده 
۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیر تصریح شده است، 
اســتفاده از همین ظرفیت های قانونی از قبیل تشکیل 
پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی، استفاده از 
مجازات جایگزین حبس با حضور مددکاران اجتماعی 
و ســازمان های اجتماعی، پیگیری اجرای میانجیگری 
برای کاهش پرونده های قضائی و ... استفاده از ظرفیت 
مــددکاران اجتماعی در قوه قضائیــه را اجتناب ناپذیر 
می کند تا بتوانند برای کاهش پرونده های قضائی ایفای 
نقــش کنند. بنابرایــن به رئیس قوه قضائیه پیشــنهاد 
می کنــم «نظام نامه مــددکاری اجتماعــی» را تدوین 
و اجرائــی کند کــه انجمن مــددکاران اجتماعی ایران 
آمادگی خود را برای ایــن کار اعلام می کند. مددکاران 
اجتماعی علاوه بر توانایی حرفه ای، مهارت تسهیلگری 

اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی موجود 
در جامعه را دارنــد و می توانند برای پذیرش اجتماعی 
افراد و حمایــت اجتماعی از خانواده هــا هم اقدامات 
لازم را انجام دهند. البته این کار مســتلزم دادن اختیار 
بــه مــددکاران اجتماعی اســت به گونــه ای که همه 
ارکان قضائی کشــور، همکاری لازم را به عمل آورند تا 
ظرفیت های دولتی و غیردولتی و خصوصی مددکاری 
اجتماعی به کمک قوه قضائیه و مردم بیاید تا بار سنگین 
پرونده های قضائی را  که مانع تحرک و پویایی لازم شده 
است کم کنند و زمان دادرسی ها را هم کاهش دهند که 
طولانی شدن این  زمان خود می تواند اسباب نارضایتی 
مردم از قــوه قضائیه را فراهم کند. حتــی بر این باورم 
که سیاســت های کلی قضائی موجود باید ارزیابی شود 
و با هدف تســهیل و تســریع در الزامی شدن استفاده از 
رویکرد های اجتماعــی مورد بازنگری قرار گیرد و اجازه 
داده شــود مراکز خصوصی مــددکاری اجتماعی قبل 
از دادگاه فعالیــت کنند تا مــردم برای هر موضوعی به 
دادگاه مراجعــه نکنند و حتی از ظرفیت ســازمان های 
اجتماعی از قبیل بهزیستی، آموزش و پرورش و... برای 
کاهش پرونده های قضائی و پیشگیری اجتماعی از جرم 
بیشتر استفاده شود. معتقدم از نشانه ها و شاخص های 
قوه قضائیه موفق این است که برای کاهش پرونده های 
قضائی و کاهــش جمعیت کیفری بر اســتفاده از این 
ظرفیت هــای اجتماعی از جمله مــددکاری اجتماعی 
بیش از پیش اهتمام عملی داشــته باشــد. همین طور 
که از این ظرفیت های اجتماعی استفاده می شود برای 
اعمال ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم تمهیدات 
لازم اتخاذ شــده تا زمینه بــرای مطالبه گری اجتماعی 
انجمن ها و تشکل های غیردولتی بیش از گذشته فراهم 
شــود؛ در این صورت اســت که ظرفیت های خاموش 

اجتماعی در سیستم قضائی آشکار خواهند شد. 

 تعداد بالاى پرونده هاى قضائى ناشى از ضعف پیشگیرى اجتماعى است

 سید حسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

 داریو کاستیلجوس

 به یاد هوشمند وزیری
هنرمند خودساخته اى که «غار» را به «موزه» تبدیل کرد

 مصطفى بادکوبه اي


